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ها حکم برای آن ذکر ک د، بگوید فلان چیز را  خور،  یاشام،  ماز با آن  خوان، طواف  کن، موضوع  را ذکر ک د، ده

گوید آقا،  جس حلرام م  این قدر بیاید حرف راجع به هر چیزی عک عک بز د،چه  کن، چه  کن. به جای این که 

ها را این جا بار گوید فلان چیز  جس انت، فلان چیز  جس، یع   همه آنها، بعد دیگه بعد از این م انت همه این

ک لد بعلد جعل  م  آید یلک حکلم وضلع ها... به جای این که بخواهد ه  عکرار ک د عکرار ک د... م کن، همه آن

گوید این مصداق آن انت، این مصداق آن انت. دیگر ه  لازم  یست یک کتاب راجع به هر چیزی حرف بز د. م 

شود اگر شارع در همان مثال... اگر شلارع پس حکم وضع  هم مهم انت به خاطر احکامش. حالا این جا گفته م 

 ای که دارد ل ان و ظهر درنت انت بگوییم و هکذا. ثیرهدا ست با آن احکام کدم متخلف در ذبیحه را  جس م 

گوی د عکلیف  غیر الزام  هم م « و الوجه ف  جریان القاعدة ف  الحکم الوضع  و التکلیف  الغیر الالزام »گوی د م 

 ها، مستحب انت، قاب  عرک انت. واجب  یست که مردم همه بخواه د اهتمام داشته باش د یاد بگیر د و این

أن  الحکم »وجه در جریان قاعده در این دو عا این انت که « أن  الحکم»فرماید بله م « و کذا الحکم الغیر الالزام »

شان و چون مورد اهتمام« و لو باعت ار ما یترعب علیه من الآثار التکلیفیة» یز مورد اهتمام متشرعه هست « الوضع 

اگر واقعاً عجدیلد غسل   کرد. و هم چ ین حکم غیرالزام ،ا ه پیدا م شد، ابشد، م تشر م انت اگر باشد آشکار م 

 ج ابت بدون این که عام  ج ابت عکرار بشود مستحب بود، این هم اهتمام دار د متشرعه به آن، این هم ل ان و ظهر. 

در آن حلد « الالزامل و إن لم یکن عل  حد الاهتمام بلالحکم »اگر چه ق ول داریم،« فن  ه موردع لإهتمام المتدی ین»

هم در حکم وضلع ، هلم در « فتجری فیهما» یست ول  بالاخره مورد اهتمام انت. ب ابراین چون این چ ی   انت 

آن نر  قاعده و  کته قاعده که ملازمه انت و این اگر این   اشد پس آن هم «  کتة القاعدة»حکم عکلیف  غیر الزام  

یلا  فل  آن حکلم و بلین  «و ه  الملازمة بین ث وت الحکم» کته چیست؟ شود، که آن  یست در این هم جاری م 

 ن متشرعه. و صل  الله عل  محمدوآل محمداشتهار و شیوع و ظهور آن در بی

 9جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.
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به « لو کان»خب در قاعده لو کان ل ان، دو عا گزاره وجود دارد. گزاره اول « هار و الظهوراد بالاشتثالث المرالامر ال»

شلد، اشلتهار پیلدا گفتیم کان عامه انت. لو کان این مطلب، این حکم ثابتاً ل ان؛ هر آی ه آشکار م « لو ث تل»مع ای 

 کرد لإشتهر و بان. م 

تهار و ابا ه در چه حوزه و محیطل  انلت، کجلا اشلتهر و بلان؟ از این اشکه مقصود بحث نوم، امر نوم این انت 

یع ل  اشلتهر فل  الروایلات، فل   فرمای د که مقصود جابجا مختلف انت، بع   جاها مقصود از اشلتهر و بلان،م 

لمسللمین، تهر بلین اال صوص الشرعیة، این انت. گاه   ه، اشتهر یع   اشتهر بین الفقهاء، و گاه  هم اشتهر یع   اش

شود که گاه  لازمه این حرف بین المذهب الجعفری و هکذا. پس به ع انب آن امر، این اشتهار به ع انب آن مع ا م 

شود که مثلاً در این جا این انت که در روایات اشتهار پیدا بک د، در نخ ان خود ائمه اشتهار پیدا بک د. مثلاً گفته م 

ا د آن را برا داز د، خب اگر واقعاً آن گزاره ما این ا د و خوانتهالفت کردهبا آن مخ یره، ائمهاگر گفته بشود که این ن

ا د یا  ه؟ خب برا دازی فره ز همگا   رانخه در اجتماع ایلن باشد که آیا ائمه در صدد برا دازی این نیره برآمده

هلای ته بشود، عمکیلد بشلود، امامر باید گف، صدها باگذاری بالای  بشوداحتیاج به چ  دارد؟ به این دارد که نرمایه

مختلف در ازم ه مختلف بفرمای د. بفرمای د عا این که این فره ز رانخ همگا   اجتماع  از بین برود. برا دازی غیر 

رع از اعلام موقف انت. اعلام موقف ممکن انت به یک کلام بگوید من ق ول  دارم، اعلام موقف امرع اما برا دازی امل

در برا دازی لازمه این که اگر اراده برا دازی دار د این انت که باید اشتهر و بان بلین خلود ائمله کله کلملات آخرع. 

ها صادر شده باشد. اما اگر  ه، مقصودشان برا دازی   وده، مقصودشان این بود که اعلام فراوان، روایات فراوا   از آن

 یست که اشتهر و بان روایات فراوا   باشد. پس جابجا  باشد لازماگر این  بک  د ما این را ق ول  داریم، همین. خب

خواهیم با آن با قاعده لو کان ل ان آن را اث ات ک یم یا  ف  ک یم، باید خصوصات آن ای که م مختلف انت. آن گزاره

ه  باشلد، گلا الروایلات ک د که بان و ظهرل، مقصود بان و ظهر ف را ملاحظه ک یم، گاه  آن خصوصیات اقت اء م 

مقصود بان و ظهر ف  فتاوی الفقهاء باشد، گاه  بان و ظهر در بین مردم و بین مسلمین و متدی ین باشد. فقیه جابجا، 

خواهد به این قاعده عوجه ک د و عمسک ک د، خصوصیات مسمله را باید محان ه ک د عا این که مسمله به مسمله که م 

 بک د. اید حساب ب ی د بان و ظهر کجا را ب

 مقدم چیه؟ لو کان انت. عال ؛ ل ان انت. « أن  المقصود ف  التال  ف  القاعدة»

 س: این بحث شهرت فتاوای  که فرمودید مثلاً فرض ک ید در این بحث شاه که مثلاً فقهای نابق عا ق   از علامه... 
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 بش یمع . ج: این یمع ، عین همین فرمایش شما یمع  در اشکال به قاعده و جوا

گوییم لو کان ل ان و آن جای  که در مورد این قاعده م « و ع دما  قول»یع   ل ان، « أن  المقصود بالتال  ف  القاعدة»

گلوییم و اشلتهر، گوییم ظهر، گاه  م گوییم ل ان، گاه  م بریم م ظهر و اشتهر، این ع ارات نه گا ه را به کار م 

لاشتهار فل  الآیلات و الأخ لار أو فل  فتلاوی الفقهلاء و ارعکلاز ت ی ن و اهو ال»م، ک یگاه  همه را با هم جمع م 

شان هم اشکال  دارد، گاه  ممکن که ل ان و ظهر، یلا ها اجتماعیع   این« المتشرعة و عملهم عل  ن ی  م ع الخلو

م ع الخللو  عل  ن ی  این ابا هها عل  ن ی  م ع الخلو انت یع   باید هم در کلمات ائمه و هم در بین مسلمین. این

 ها خال  از این اشتهار   اشد این لازم انت، مقصود این انت. صح ه که یک  از این

س: دو جا کلاً شد؟ چون عع یر أو آورده، یک دا ه أو آورده دو جا انت. یا بین آیات و اخ ار مشهور باشد یلا بلین 

 فتاوای...

 ج: نه جا شد. 

 س: پس واو دارد. 

 ک  د. شود آن آخری را با واو عطف م ت که وقت  چ د عا م نم این انله، چون رج: ب

أو  ا یة ئالامر الرابع: حجیة القاعدة ثم إن  الملازمة المدعاة ف  هذا القیاس إما عکون قطعیةً و إما أن عکون ظ یة اطم»

 « ظ یة غیر اطمی ا یة

گوییم لو کان ل لان، پلس یلک ای  آن که م ق یه ابتدث ای  در خب ما در این قاعده لو کان ل ان، در این قیاس انت

کرد. پس یک کرد، باید ظهور پیدا م گوییم اگر باشد، اگر ثابت بود باید اشتهار پیدا م ک یم؛ م ای را ادعا م ملازمه

مولاً عال  ریم که معگییجه م ک یم مقدم یا عال  را و  تآییم در ق یه دوم انتث اء م ک یم. بعد م ای را ادعا م ملازمه

این ملازمه عارةً به  حو قطع برای ملا محلرز  ی ن. این ملازمه بین مقدم و عال ،گوییم و لکن لمک یم م را انتث اء م 

عوا یم بخوریم که این ملازمه وجود دارد، یقین داریم به ملازمه. عارةً ایلن ملازمله در حلد قطلع انت یع   قسم م 

   اطمی ان داریم. اطمی ان ع ارت انت از گمان یع   ظلن  متلاخم للعللم، عللم ان انت یعحد اطمی   یست ول  در

شود. به این شود اما آن احتمال عدم به حدی ضئی  و  اچیز انت که اعت ا به آن  م  یست یک احتمال عدم داده م 

صت درصد، هفتاد رد انت. شیک ظن مج گوییم اطمی ان. گاه  هم هست که  ه قطع انت،  ه اطمی ان انت بلکهم 
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ک یم در قیاس قاعده للو ای را که ادعا م گوییم بین ث وت و اشتهار ملازمه هست. پس ب ابراین ما ملازمهدرصد م 

ک یم آییم  ف  م کما این که وقت  در ق یه دوم م  ا یه و عارةً ظ یه انت. ئکان ل ان، این ملازمه عارةً قطعیه، عارةً اطم

یل ن، یشتهر، لمیقین داریم به این  ف ، عارةً اطمی ان داریم به این  ف . یع   عارةً یقین داریم که لما، عارةً ود عال  روج

یقین داریم، رفتیم حساب  فحص کردیم، بررن  کردیم یقین کردیم که بله چ ین چیلزی  یسلت. و أخلری اطمی لان 

م وجود دارد و آن این انت که حجت شرع  ض چهارم ه. و یک فرداریم و ثالثةً  ه مظ ه داریم که این چ ین انت

داریم ولو قطع وجدا    داریم، اطمی ان وجدا   هم  داریم، مظ ه هم حت   داریم، بلکه ظن بلرخلاف شلاید داشلته 

هلا  ، بی یم مثلاً مقدس اردبیل ، وحیلد به ی ن. مث  چ ؟ مث  این که م باشیم، اما حجت شرع  داریم بر این که لم

ی ن، اخ ار کرد د به این که بین متشرعه چ ین چیزی آشکار  شده، ا د که لمها فرمودهمحقق حل ، اینا صاری،  شیخ

 این لإشتهر محقق  شده، که این هم قسم چهارم انت. 

 شلود،ه م آیا قائلین به حجیت قاعده لو کان ل ان در عمام این فروض چه در  احیه ملازمه، چه در  احیه انتث ای  ک

ن جای  که هر دو طرف قطع انت؛ هم ملازمه قطع انت، هلم قاعده لو کان ل ان حجت انت یا  ه؟ قطعاً آ گوی دم 

لم ی ن قطع انت، خب این جا لااشکال به این که حجت انت. این قدر متیقن این حجیت این جانلت دیگلر. قطلع 

ک م پس چ ین چیلزی  یسلت و حجیلت ن پیدا م ین جا یقیی ن، لم یشتهر. خب ادارم ملازمه انت، قطع دارم که لم

هایش را کار  دارم ول  حجیت آن مسل م انلت. ایلن قطع هم مسل م انت، حالا بگوی  ذاع  انت یا ذاع   یست این

 صورت مسلم  انت.

ع ان ولو قطجای  که هر دو طرف اطمی ا   باشد، این جا هم لا اشکال در این که حجیت دارد به خاطر این که اطمی 

گوی د اطمی ان حجت انت، ای که در اصول اقامه شده و هم چ ین در فقه، معمولاً آقایان م ا به حسب ادله یست ام

ای دار د اما معمولاً قائ  به حجیت اطمی ان هست د. پس در آن صورت هم ها یک م اقشهحالا بع   صورت بع  

 حجت انت.

إن  »و ظن غیراطمی ا   بود این حجیت   دارد به خاطر این اگر هر د ی ا  ، خباگر هر دو ظ   باشد اما ظن غیر اطم

 ای که در اصول اقامه شد بر این که ظن حجت  یست، مظ ه حجت  یست. ادله« الظن لایغ   من الحق شیئاً
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انت اگر هر دو حجت شرع  بر آن باشد؛ اگر این را هم فرض کردیم که بله هر دو حجت شرع  انت خب معلوم 

انت. این در صورع  که همه را چه جوری فرض کردیم؟ هر دو قطع، هر دو اطمی ان، هر دو مظ ه، ن هم حجت که ای

 هر دو حجت شرع . 

ها آن جای  که هر دو طرف چه ملازمه، چه  ف ، هر دو امری بود که حجت انت. ها علفیق حالا اگر علفیق  بود، این

ه قطع  انت،  ف  اطمی ا   انت. یا  ف  حجلت شلرع  بلر آن لاً ملازمق ک د. مثحالا ولو این که ن خ آن با هم فر

هست. یا ملازمه اطمی ا   انت،  ف  قطع  انت. یا ملازمه حجت شرع  دارد، آن یک   ف  قطع  انت یا اطمی ا   

امر  ملازمه یکها هم حجت انت. خلاصه این قاعده لو کان ل ان، کجا حجت انت؟ در جاهای  که هم آن انت، این

قائم شده باشد بر آن، من القطع أو الاطمی ان أو یک حجت عع دیه شرعیه مث  خ ر ثقه و امثلال ذللک و آن  حجت 

 ف  هم حجت بر آن قائم شده باشد. ولو این که حجت  که بر آن طرف قائم شده با این طرف دو نل خ باشلد ولل  

 قاب  عمسک و اعتماد انت.  این قاعدهد این جا حجت باشد. مواردی که حجت بر هر دو طرف وجود دار

 س: از این طرف مث تات آن حجت   ود..

 ج: بله؟ 

 س: اگر یک  از این اطراف خودش حجت بود ول  مث تاعش حجت   ود. 

گوی د مث تاعش حجت انت. این  کته خوب  بود که ج: بله. اگر چ ین چیزی باشد که... ول  امارات معمولاً آقایان م 

گوییم. که مواردی که مث تات حجت باشد و ملازمه مسلم  باشلد دهیم و م ن را باز عذکر م جه شد، این شما متوذه

آقایان گفت د حجت انت مثلاً از باب مثال. در باب اجماع م قول اگر یادعان باشد در باب اجماع م قول خلب وجله 

واقعلاً بررنل  کردیلد    خودعلاناجماع محص حجیت اجماع چیست؟ کشف از قول معصوم انت. اگر شما به طور 

گوی لد فللان چیلز دیدید علمای انلام از صدر اول ال  یوم ا هذا، یا ال  زمان محقق، همه و همه و همه دار لد م 

ها و واجب انت، یا فلان چیز حرام انت، یا فلان چیز جزء  ماز انت، آیا اگر عمام علمای انلام گفت د بین قول این

گویید ملازمه انت. حالا اگر این زمه هست یا  یست؟ عوی بحث اجماع محص  م باشد ملا شرع همین این که قول

که عمام این علما این حرف را زد د شما عملاً خودعان احراز  کردید، اما خ ر ثقه معتمد آمد گفت بله همه فقهاء این 

الصادق علیله السللام الل   اء من عصرعمام فقه حرف را زد د مثلاً شیخ طون  رضوان الله علیه اخ ار کرد و فرمود
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ز  د. خب این جا یک پایه مطلب که ملازمه دارد بالوجدان برای ما ثابت  یست. بله ملازمله عصر ا این حرف را م 

ها بگوی د و حرف شارع هم همین انت، این ملازمه عقل  انت، ق ول داریم اما ملازم ثابت باشد این بین این که این

شود. وقت  دو عا چیز با هم ملازمه داشت، وقت  خ ر واحد ثقه قائم ن جاها هم حجت م گفت د ای ثقه انت. به خ ر

شود در صورع  که شما ملازمه را ق ول داشته باشید. حلالا ایلن جلا شود؟ اث ات م بر این ملزوم شد، لازم چه م 

باشد ل ان و ظهرل، حالا اگر شیخ آن ثابت  یع   اگر شما ق ول دارید که اگر آن مطلب باشد این مطلب هم خواهد بود،

طون  آمد فرمود این لم یشتهر بین الاصحاب، لم یشتهر ف  ازم ة الائمة علیهم السلام قهراً برای شما اث ات... چون 

 شود این حرف در زمان ائمه   وده، این حرف شارع   وده. ملازمه را ق ول دارید پس معلوم م 

رود اما یلک اصلطلاح به معا   مختلفه در اصطلاح فقهاء و اصولیون به کار م  حجیت« عدةحجیة القاالامر الرابع »

عوا د در مقاب  مول  بله گوییم حجت که قابلیت احتجاج دارد یع   هم ع د م جامع این انت که وقت  به چیزی م 

ن بگوید چرا این کلار را ک د به آ   انتدلالعوا د به آن احتجاج ک د یع آن احتجاج ک د، هم مول  در مقاب  ع د م 

مْه»کردی با این که من در قرآن این حرف را زده بودم، مگر من در قران  گفته بودم  هْرل فللْیلصلُ « فلملنْ شله دل م  ْکُمُ الشلَّ

ملا شود حجت یع   ما یحلت  بله، این ظهور م « من شهد الشهر فلیصمه»چرا روزه  گرفت . پس این ( 185)بقره/

ول  »گوییم خودت فرملودی انت. اگر ع د روزه  گرفت، مول  به او گفت چرا روزه  گرفت ؟ م  حتجاج بهیصح الا

ن مریض بودم، خلودت ایلن جلوری ( من مسافر بودم، م185)بقره/« نلفلرٍ فلع دَّةع م نْ ألیَّامٍ أخُلر ملنْ کانل ملری اً ألوْ عللى

تجاج به آن بک د. شود احگفت ، این جا احتجاج ع د به مول  انت. پس حجیت قاعده یع   این که به این قاعده م 

فقیه احتجاج ک د بگوید حکم خدا این انت، یا شارع احتجاج ک د بگوید ایها الفقیه با این که این جور بود چرا ایلن 

این جوری دادی؟ پس این احتجاج این جا به مع ای صحة الاحتجاج انت، به ایلن مع لا ملا  فتوا را  دادی؟ یا چرا

گیریم، بله به مع ای معذریت، م جزیت، به مع ای طریقیت، به مع ای عام  معامله، اصطلاحات دیگر هم در کلمله م 

 الاحتجاج. شود یع   همین صحة حجیت وجود دارد، عوی این کتاب ب ابر کلمه حجیت که گفته م 

إما »شود، این ملازمه بین مقدم و عال  که در این قیاس لو کان ل ان ادعا م « ثم إن  الملازمة المدعاة ف  هذا القیاس»

این کله ظ ل  « بمع  »این نه حالت را دارد. « أن عکون قطیعة و إما أن عکون ظ یة اطمئ ا یة أو ظ یة غیر اطمئ ا یة

گلوییم ظلن غیلر ایلن کله م «    أن  الغالب بحسب العادة أ  ه لو کان ل ان و ظهلربمع»غیر اطمی ا   انت چیست؟ 

اطمی ا   داریم یع   این جوری انت که غالب به حسب عادع  که بین مردم رای  شده این انت که اگر این حقیقت 
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گلوییم م « اطمی ا یلة و إن لم عکن ه اک ملازمة قعطیة یا»محقق شده باشد و واقعیت داشته باشد این ل ان و ظهر، 

فهمید د، این آدم  ام کرده بود برای مجلس همه م گوی د اگر فلا   ث تفهمید د. مثلاً امروز م اگر این باشد همه م 

 ام کرده بود... اما ملازمه قطع   دارد. ملازمه اطمی ا    دارد. اما به حسب غاللب چلون ای انت. این اگر ث تچهره

شود که این آقا حلالا کله مشلهور  شلده شود، ظن به این پیدا م  ام ک  د مشهور م برو د ث ت های چهره وقت آدم

  ام  کرده مثلاً. شود که ث تمعلوم م 

 شود؟س: ظن معت ر را شام   م 

 ج: ظن معت ر همان اطمی ا   انت دیگه، ما ظن غیر اطمی ا   معت ر  داریم. 

 س: ؟؟؟

 آید. م  آید، آن که خ ر بده دج: م 

 س: ملازمه..

 اش  فرموده چون خیل  مورد آن  ادر انت ول  در آن طرف فرموده. ه، در ملازمهج: ول  آن را  گفت

 شود عصویر کرد؟س: ... م 

 گوییم. گوییم مورد دارد، قاعده کل  داریم م ج: حالا عوی اصول  م 

فقد یقطع بعدم الت ین و »که ع ارت باشد از ع ین و ظهور  هم چ ین در  احیه  ف  عارل « و کذا ف   احیة  ف  التال »

این هم نه حالت دارد. نله حاللت آن « و قد یحص  الظن الاطمئ ا  ، أو غیر الاطمئ ا   بالعدم»خب این « الظهور

 شود. جا، نه حالت این جا، نه ضربدر نه،  ه حالت م 

به ملاحظه این دو امر در  احیه ملازمله و « اج  ف  المقدمو بملاحظة کلا الامری عختلف  تیجة القیاس و ه  انت ت»

ک د.  تیجه قیاس چیست؟ ع ارت انت از انت تاج  ف  مقدم، چلون در  احیه  ف  عال ،  تیجه قیاس اختلاف پیدا م 

ن شود که مقدم هم محقق  یسلت. ایلی ن پس  تیجه این م عوی قیاس لو کان ل ان معمولاً این چ ی   انت و لکن لم

شلود، گلاه  ک لد. گلاه  یقی ل  م عدم عحقق مقدم که  تیجه قیاس هست به اختلاف این صور اخلتلاف پیلدا م 

 شود. شود، گاه  هم حجت  م شود، فلذا گاه  هم حجت م شود، گاه  ظ   م اطمی ا   م 
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بحجیلة »به ایلن کله « و قل افنن حصل ل القطع با تفائه فلا اشکال ف  حجیة القطع و کذا إن حص  الظن الاطمئ ا   »

ال تله قائ  به حجیت اطمی ان هم شدیم. بله خلافاً لمث  محقق آقا ضیاء قدس نره که در حاشیه علروه « الاطمئ ان

ک م ایشان شان حجیت اطمی ان را گمان م ا کار کرده حجیت اطمی ان را مثلاً، یا بع   از معاصرین در کتاب الکاف 

 «...و بالجملة»معمولاً فقهاء و اصولیین قائ  به حجیت اطمئ ان هست د. هم ا کار کرده باشد ول  

س: ... در  س ت به ملازمه حرف   زده. اگر ملازمه ما غیر اطمی ا   باشد ولو این که به عال  هم اطمی ان... بلاز هلم 

 حجت  یست، این را متذکر  شده. 

 ج: چرا؟ 

 س: ... با تفائه، به ا تفاء عال  دیگر. 

 خب بله دیگر. ج: 

 س: پس ملازمه را در  ظر  گرفته. 

گوید ملازمه یا قطع  انت... گفلتم فرماید. م ج: ملازمه را قطعاً در  ظر گرفته، آن مفروغع ع ه انت دیگر. حالا م 

اشلد، دیگر، ملازمه یا باید قطع  باشد... بالاخره ملازمه باید حجت باشد. یا حجیت آن به قطع باشد یا به اطمی ان ب

ما امر نوم  هم اضافه کردیم؛ یا حجیت عع دیه داشته باشد. آن جا وقت  مسل م شد حالا در  احیه علال  هلم بایلد 

حجت داشته باشید، حجت شما یا قطع انت یا اطمی ان انت یا باز حجت عع دیله انلت. اگلر بلر هلر دو؛ هلم آن 

هلا، شود هر دو برپایه حجت باشد، حجتث اء دارد م ای که در آن ملازمه گفته شده و هم در آن جای  که انتق یه

ن خ باش د مث  این که هر دو قطع  باشد، هر دو اطمی ا   باشد، هر حجت عع دی باشد، چه هم ن خه   اشد چه هم

یک  قطع  باشد یک  اطمی ا   باشد مثلاً. یک  قطع  باشد یک  مثلاً حجیت عع دیه داشته باشد. آن ملاک این انت، 

 ی حجیت ملاک این انت. برا

حاصل  کللام ایلن « یة أو اطمئ ا یة عل  الاق و بالجمة الانتدلال بالقاعدة م وطع بکون ال تیجة قطع»فرمای د که: م 

شود که  تیجه این انلت کله ای که حاص  م انت که انتدلال به این قاعده مورد بحث م وط به این انت که  تیجه

اشد که این در کجانت؟ قطع  باشد، هر دو طرف قطع  باشد. یلا لااقل  اطمی لا   پس مقدم  یست، این یا قطع  ب

باشد. آن در جای  انت که... اطمی ا   چون عابع اخص مقدمات انت آن جای  انت که پای غیر قطلع علوی کلار 
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ابع اخلص اش قطع  انت دیگری اطمی ا   باشلد چلون  تیجله علباشد، حالا یا هر دو اطمی ا   باش د، یا اگر یک 

 شود. شود دیگر، همین که یک  اطمی ا   شد ولو دیگری قطع  باشد  تیجه اطمی ا   م مقدمات م 

که «  عم اذا کان  ف  التال »ک  د. این آن صورع  که گفتیم حجیت عع دیه باشد با این  عم انتدراک م «  عم اذا کان»

یک « ل  ثابتاً بالظن  المعت ر کما اذا اخ ر بعدم الاشتهار ثقةع متت ععاذا کان  ف  التا»عال  ع ارت انت از ع ی ن و اشتهار، 

اش همین جور  شسته بگوید آقلا ای که اه  عت ع و عفحص انت عا قولش حجت باشد. یک  انت عوی خا هآدم ثقه

 لار حدنل  چلون اخ« اخ اراً حسی اً» یست. این قولش در این جا حجت  یست. آدم ثقه متت ع باشد، او اخ ار ک د 

 حجت  یست. اخ ار حس  باید باشد یع   این مطلب را از راه حس به دنت آورده باشد. 

 س: محتم  حس  باشد چ ؟

 گوی د آن هم داخ  انت. ک د. حس  که م های  که قائ  هست د کفایت م ج: آن

اذا کا لت » ر. ال ته در چه صلورع  امکان دارد اعتماد بر این ظن معت« امکن الاعتماد علیه»این جا « اخ اراً حسی اً»

اگر آن ملازمه بین مقدم و عال  ع د المخ للر، « ع د المخ لر الملازمة بین التال  و بین المقدم ملازمة قطعیة أو اطمئ ا یة

دهد. ع د المخ لر این ملازمه قطعل  باشلد، خلودش ق لول دارد قطعلاً یلا یع   کس  که این آقا دارد اخ ار به او م 

ن دارد که ملازمه هست. بعد از این که خود این مخ لر یقین دارد به ملازمه یا اطمی ان به ملازمه دارد، حالا اگر اطمی ا

عوا د این کلار چرا م « اذ»عوا د بگوید پس آن مطلب محقق  شده. یشتهر، این آقا م ی ن، لمآن ثقه آمد گفت این لم

شود. مث  این که اگر به این اخ ار ایشان لازم این اخ ار هم ثابت م چون « اذ یث ت بذلک الإخ ار لازمه»را بک د؟ 

شلود شلهر ای گفت من هلال را دیدم، بی ه آمد گفت هلال را دیدم، ثابت م کس  گفت که... آمد اخ ار کرد یک ثقه

ت کله شود که روز انلاش انت. آمد گفت من خودم دیدم خورشید طلوع کرد، خب ثابت م رم ان انت که لازمه

اش انت. آن لازم  یست شهادت به روز بودن بدهد، به چیزی که ما بین آن و روز بودن ملازمه را قطع داریم، لازمه

شود. این جا چون ما بین ث وت و اشتهار یقین داریم ملازمله هسلت یلا آمد به آن ملزوم شهادت داد لازم اث ات م 

 فهمیم پس ب ابراین آن امر ثابت  یست. پیدا  شده م اطمی ان داریم ملازمه هست وقت  آمد گفت اشتهار 

«  ظیر ما اذا اخ ر الثقة بالاجماع الکاشف عن رأی المعصوم علیه السلام»که آن لازم ا تفاء مقدمه انت. « و هو»خب 

اجملاع ک لد کله ایلن ای م مث  این که ثقه معتمد مث  شیخ طون  مثلاً یا مفید رضوان الله علیهما اخ ار به اجماع 
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گوید همه، اجماع  که کاشف انت. یع   اجماع  که آید بگوید ده عا عالم، م کاشف از رأی معصوم انت یع    م 

شود. چون ما قائ  هسلتیم خودملان در حد اجماع کاشف انت، اگر اخ ار به چ ین چیزی داد قول معصوم ثابت م 

لازمه را ق ول داریم اگر ایشان آمد گفت چ ین اجماع  که بین چ ین اجماع  و قول معصوم ملازمه انت، حالا که م

شود. در ما حن فیه هم همین جور انت. چون ملازمه بین وجود دارد پس آن لازمش که قول معصوم باشد اث ات م 

یل ن، للم اگر آمد گفت  ه آقا این لازمه وجود پیلدا  کلرده؛ لم وجود آن ش ء و اشتهر و بان و ظهر را ق ول داریم،

فهمیم که پس آن وجود هم  دارد، آن مطلب وجود  دارد مث  آن جا. خب در این ع ارات که دیدید تهر. از این م یش

شود در  احیه مقلدم هلم  س ت به حجیت معت ره، ظن معت ر فقط در  احیه عال  گفته شده. ما اضافه کردیم گفتیم م 

 فرض کرد. ب ابراین باید... ع ارت جامعه این شد...

 شود. نتاد  م س: ا

 ج: حالا اجازه بدهید عا من این کلام...

ع ارت جامعه این شد که ملازمه باید با حجت ثابت بشود، حجت هم یا قطع انت یا اطمی ان انت یلا خ لر معت لر 

بطلان عال  و عدم عال  و عدم عحقق عال  هم باید با حجت ثابت بشود که آن هم یا قطع انت یلا اطمی لان انت. و 

شلود یا خ ر معت ر انت. اگر آن ملازمه با حجت ثابت شد و بطلان عال  هم با حجت ثابت شد این قاعلده م انت 

نل خ باشل د؛ شود، نواءع این که این حجت طرفین یک  وع باش د، هم ج س و همحجت، ما یصح الاحتجاج بها م 

ر صورع  که مختلف باش د  تیجله حتملاً علابع هر دو قطع، هر دو اطمی ان، هر دو ظن معت ر، یا مختلف باش د. بله، د

 اخص مقدمات خواهد شد. بفرمایید.

س: حاج آقا به خاطر این که ملازمه یک امر حس   یست حدن  انت و لذا شهادت بی ه یا شهادت شیخ طون  در 

 خورد، اجتهاد کرده. این ملازمه به درد ما  م 

 مام صادق فرمود بین این مطلب و آن ملازمه انت. آن جا چ ؟ ای آمد زراره گفت، اج: خب اما اگر یک خ ر ثقه

 س: خب بین این مطلب و آن  یست بین... 

 ج: امام صادق مثلاً فرمود...
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 ها برویم. س: آن موقع دیگر  یاز  یست به قاعده لو کان ل ان و این

که اگر ح رت مونل  فللان مطللب را گوید. مثلاً امام صادق فرمود دا یم ملازمه هست. عق  ما م ج: چرا. ما  م 

فرماید فرموده بود لإشتهر و بان، این را ح رت فرموده بود که چون ح رت واقف به خصوصیات آن زمان انت م 

اگر ح رت مون  این مطلب را گفته بود لإشتهر و بان، پس این را به خ ر فهمیدیم، حالا رفتیم فحص کردیم ب ی یم 

شود فهمیم   وده. ب ابراین در مواردی م م  ه. یا خودش فرمود لم یشتهر و لم ی ن، پس م اشتهر و بان أم لا، فهمیدی

خلورد، دا ید همان طور که احکام شرایع نابقه در مواردی به درد شریعت ملا هلم م فرض کرد این مسمله را و م 

 ب ابراین این قاب  این جهت هست. 

 ه پس ما  گفتیم. س: اگر فرمود که اگر زراره از ما  ق   کرد

 ج: بله؟ 

 س: مثلاً در موضوع ح  اگر زراره از من  ق   کرده پس من  گفتم. 

خوا دیم برای دونلتان کله آن جلا ح لرت شود. یا مث  آن جا اگر یک روایت  بود... دیروز م ج: بله این هم م 

انت که غل ه بر آن مساوی انت با غل ه ک  . اخ ار به ملازمه حمران غل ه کردی بر من غل ه م فرمود که اگر عو بر 

بر من و لکن عو... خب این را ح رت فرموده ول  عملاً ما دیدیم او غل ه بر حمران پیدا  کرده و حمران بر او غل ه 

 پیدا کرد. 

 شود، وقت  ح رت بفرمای د و امثال این...س: چون لسا ش حاک  از این انت که محقق  م 

اش را واگذار به خود ما کرده دیگر. او واگذار به خود ما کلرده دیگله، وللو وده آن بقیهج:  ه، ح رت همین را فرم

 ک یم. دا د که ما این جوری محان ه م م 

پس ب ابراین این هم قاب  عصور انت اما چون مصادیقش  ادر انت دیگر شاید به آن عوجه  شده. و صل  الله علل  

 محمد و آله. 

 


